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بررسی رابطه ی بین سرمایه ی فرهنگی و اقتصادی با قضاوت موسیقایی

)با تأکید بر هنرجویان موسیقی شهر شیراز(

تاریخ دریافت مقاله: 94/09/04

تاریخ پذیرش مقاله: 95/09/16

حسن خیاطی1 

چکیده
یکي از گونه هاي متنوع معرفت، قضاوت افراد درباره ی موسیقی است. ازاین رو، بررسی جامعه شناختي قضاوت 

قضاوت  که  موضوع  این  ترتیب،  بدین  کرد.  طبقه بندی  معرفت  جامعه شناسي  حوزه ی  در  مي توان  را  موسیقایی 

موسیقایي تا چه اندازه تحت تأثیر روندهاي اجتماعي موجود در جامعه است، بررسی می شود. در پژوهش حاضر، 

است.  کرده  بررسي  را  شیراز  جامعه ی  فرهنگي  و  اقتصادي  ویژگي هاي  با  موسیقي  قضاوت  رابطه ی  پژوهشگر 

داده های پژوهش با استفاده از پرسش نامه و در آموزشگاه های موسیقی شهر شیراز گردآوری شده است. شیوه ی 

گردآوری داده ها، نمونه گیری منظم در بین آموزشگاه ها و نمونه گیری اتفاقی در داخل آموزشگاه ها بوده است. 

شدند.  انتخاب  نمونه  برای  نفر   384 کوکران،  فرمول  از  استفاده  با  و  برآورد  نفر   2000 مطالعه  مورد  جمعیت 

چارچوب نظری پژوهش نظریه های بوردیو )1968، 1977، 1984( است. نتایج پژوهش، که با استفاده از ضریب 

همبستگی پیرسون به دست آمده اند، بیان گر رابطه ی مثبت و معنی دار سرمایه ی فرهنگی افراد با قضاوت موسیقایی 

سبکی آن ها؛ سرمایه ی فرهنگی خانواده ی افراد با قضاوت موسیقایی محتوایی آن ها؛ و سرمایه ی اقتصادی افراد 

با قضاوت محتوایی آن ها است. این در حالی است که رابطه ی میان سرمایه ی فرهنگی افراد و قضاوت موسیقایی 

محتوایی آن ها؛ رابطه ی سرمایه ی فرهنگی خانواده ی افراد و قضاوت موسیقایی سبکی آن ها؛ و رابطه ی سرمایه ی 

اقتصادی افراد و قضاوت سبکی آن ها، منفی و معنی دار است.

کلید واژه ها: سرمایه ی فرهنگی، سرمایه ی اقتصادی، قضاوت موسیقایی سبکی، قضاوت موسیقایی محتوایی

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

E-mail: hasan.khaiyati@gmail.com
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1- مقدمه
اجتماعی  علم  زیرشاخه ی  این  است.  معرفت  جامعه شناسی  جامعه شناسی،  علم  اصلی  شاخه های  از  یکی 
را می توان از قدیمي ترین زیرشاخه هاي جامعه شناسي قلمداد کرد، زیرا اندیشمندان کلاسیک این حوزه 
به بحث و بررسی تعین  به طورکلی،  این گرایش جامعه شناسي،  بنیان گذاران رشته ی جامعه شناسي  اند. در 
اجتماعي معرفت می پردازند. در پژوهش حاضر به این پرسش که »فعالیت های گوناگونی که در حوزه ی 
معرفتی انجام می شوند، تحت تأثیر کدام شرایط اجتماعی و فرهنگی اند؟« پاسخ داده خواهد شد. یکي از 
گونه هاي متنوع معرفت، قضاوت افراد درباره ی موسیقی است. پیش فرض این گرایش علم جامعه شناسی 
این است که افراد با تأثیرپذیری از عوامل جامعه شناختی، درباره ی قطعه ای از موسیقی قضاوت می کنند 
و این امر سبب می شود قضاوت آن ها شکل خاصی داشته باشد. ازاین رو، بررسی جامعه شناختي قضاوت 
که  موضوع  این  ترتیب،  بدین  کرد.  طبقه بندی  معرفت  جامعه شناسي  حوزه ی  در  مي توان  را  موسیقایی 
قضاوت موسیقایي تا چه اندازه تحت تأثیر روندهاي اجتماعي موجود در جامعه است، بررسی می شود. 
پژوهش پیش رو به بررسی رابطه ی میان قضاوت موسیقایي و ویژگي هاي اقتصادي و فرهنگي جامعه ی 

شهر شیراز خواهد پرداخت.
یکی از پرسش هایی که همواره در بسیاری از متون مرتبط با موسیقی ایرانی مشاهده می شود، پرسش 
درباره ی هویت موسیقی ایرانی است. به ویژه پس از دوره ی مشروطه، همیشه مواضع گوناگونی درباره ی 
این که موسیقی ایرانی چیست و یا چه باید باشد، وجود داشته است. در برخی از دیدگاه ها تکرار دقیق 
ردیف های موسیقی که از گذشته باقی مانده است، به عنوان معیار مطرح می شود. برخی دیگر، موسیقی 
ایرانی را ناگزیر از پذیرفتن بسیاری از قواعد موسیقی غربی می دانند. شماری دیگر نیز در جستجوی حد 
میانی این دو قطب بوده اند که بر اساس آن نه ویژگی  های موسیقی ایرانی و حال و هوای آن آسیب ببیند 

و نه از دستاوردهای موسیقی غربی غفلت شود.
به شکلی  به ندرت  است،  شده  داده  آن ها  به  که  پاسخ هایی  در  نیز  و  پرسش ها،  این  به  پرداختن  در 
تاریخ، موسیقی  که در طول  است  این  است. فرض  پرداخته شده  رابطه ی جامعه و موسیقی  به  نظام مند 
و جامعه رابطه ای تنگاتنگ داشته اند، آنچنان که این دو خود را با الزامات یکدیگر هماهنگ ساخته اند. 
اثر می گذاشته  بر روحیات آن ها  تغییر می کرده و همزمان  به روحیه ی مردم  با توجه  متناسب  موسیقی 
است. با این وجود، آنچه که در مطالعات مرتبط با موسیقی از نظر دور مانده، این است که در بطن جامعه، 

چه نوع نگاهی به موسیقی وجود دارد، یا به عبارت دیگر، جامعه خواهان کدام نوع موسیقی است.
بسیاری از موسیقی دانان ایرانی، بر اساس شناخت خود از جامعه، نیازهایی را تشخیص می دهند. این 
گروه از هنرمندان، بر پایه ی همین تشخیص، تغییر در موسیقی ایرانی را می پذیرند )یا نمی پذیرند(. هدف از 
پژوهش حاضر این است که این تشخیص به شکلی نظام مندتر انجام شود. به همین منظور، تلاش شده است 
به جای جستجوی پاسخی کلی برای پرسشِ رابطه ی میان موسیقی و جامعه، پرسشی انضمامی و خاص در 
نظر گرفته شود. این پژوهش پاسخی خواهد بود به این پرسش ها که »بین عوامل اجتماعی و نوع قضاوت 
افراد درباره ی موسیقی چه رابطه ای وجود دارد؟«، »افراد در قضاوت های خود بیش تر فرم موسیقی را در 

نظر دارند یا با محتوای موسیقی سروکار دارند؟« و »قضاوت افراد چه رابطه ای با عوامل اجتماعی دارد؟«

2- چارچوب نظری 
در این پژوهش تلاش شده است نه از سنت های فکری پراکنده، که از یک سنت فکری خاص استفاده 
شود. نگارنده، نظریه های جامعه شناس معاصر فرانسوی، پیر بوردیو1، را برای پژوهش درباره ی مسئله ی 
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این  فکری  با سنت  مرتبط  نظری  بنیان های  به  بخش  این  در  رو،  همین  از  می داند.  قدرتمند  طرح شده، 
نظریه پرداز توجه و نظریه های سه فیلسوف بزرگ ارائه خواهد شد؛ فلاسفه ای که آشنایی با آن ها به سبب 
 ،)1987( کانت2  است:  برخوردار  بسیار  اهمیت  از  داشته اند،  این جامعه شناس  نظریه های  بر  که  تأثیری 
پانوفسکی3 )1972( و بلز پاسکال4 )1901(. اساس کتاب اثرگذار بوردیو، تمایز، فراهم آوردن نقدی بر 
فلسفه ی کانت درباره ی ذائقه ی هنری است. پانوفسکی نیز فیلسوف دنیای هنر است و ترجمه ی کتاب او 
توسط بوردیو سبب شد نظریه هایش به عنوان بنیان بسیاری از نظریه های جامعه شناسی هنر مطرح شود. 
بوردیو در نظریه های خویش، از ایده های پانوفسکی بسیار بهره گرفته است. درباره ی پاسکال نیز باید 

گفت که ایده ی اساسی بوردیو برای طرح نظریه ی تمایز، از بلز پاسکال گرفته شده است.  

امانوئل کانت )1724-1804(
یکی از تأثیرگذارترین آثاری که در حوزه ی فلسفه هنر وجود دارد، کتاب نقد قوه ی حکم5 )1987( اثر 
امانوئل کانت است. مباحث کانت در این کتاب و به ویژه بخش نخست آن، تأثیر فراوانی بر اندیشه ی 
با یک  را در دو بخش و همراه  اثر خویش  کانت  تا دوران معاصر، داشته است.  زیبایی شناختی، حتی 
پیشگفتار نگاشته است. در نه بند از پیشگفتار، کانت از ضرورت بحث فلسفی درباره ی داوری زیبایی 
یا سنجش  نقد  از  کتاب،  نخست  فرجام شناسانه سخن می گوید. در بخش  داوری  اهمیت  از  نیز  و  ذوقی 
داوری زیبایی شناسانه بحث شده و در بخش دوم، از نقد داوری فرجام شناسانه یا پژوهش غایت ابژکتیو 
طبیعت سخن گفته شده است. با توجه به این که پژوهش حاضر بیش تر با بخش نخست این کتاب مرتبط 
است، از توضیح بخش دوم صرف نظر می شود. بخش نخست کتاب، خود از دو قسمت تشکیل شده که 
شامل تحلیل یا داوری زیبایی شناسانه و دیالکتیک داوری زیبایی شناسانه است. مبحث نخست این بخش 
نیز خود به دو بحث دیگر تقسیم، و در یکی زیبایی تحلیل و در دیگری والایی با نگاهی فلسفی بررسی 

شده است. 
از نظر کانت، اگر چیزی را زیبا ارزیابی کنیم، داوری ای ذوقی انجام داده ایم. داوری ذوقی به ذهن 

مرتبط است. یعنی تصوری در ذهن به حس لذت یا عدم لذت سوژه مربوط می شود. 

بنیان داوری فرد که چیزی را زیبا یا زشت ارزیابی کند، از همان تصور وی که محصول ادراک 
حسی است ناشی می شود. هنگامی که فرد چیزی را زیبا می نامد، حکمی متفاوت از احکام منطقی، 
مفهومی و عقلانی می دهد که به ادراک »حسی« یا زیبایی شناسانه بازمی گردد. داوری درباره ی یک 

ابژه، آنگاه که به خود آن باز گردد، زیبایی شناسانه است )اسکروتن، 1374، 150(.

می توان چنین گفت که وقتی کسی از ایده ی وجود یک ابژه لذتی حاصل می کند، این لذت همان سودی 
انجام  ابژه حاصل می کند. کانت معتقد است زمانی که داوری زیبایی شناسانه  است که فرد از وجود آن 
می گیرد، دیگر این سود اهمیتی ندارد. بر اساس آرای او، در داوری زیبایی شناسانه، نه لذت بلکه »اعتبار 
همگانی لذت« اصل و اساس کار است و همین نگرش است که در پژوهش حاضر مورد توجه است. 
این جنبه ی همگانی، همان نکته ی مهمی است که از داوری زیبایی شناسانه اصلی کلی می سازد؛ چیزی که 
باید برای همگان درست و معتبر باشد. این در حالی است که در نگاه جامعه شناختی، زیبایی شناسی هم 

می تواند تحت تأثیر رویدادهای اجتماعی قرار بگیرد.
کانت شیوه ی تفکر منطقی درباره ی هنر را »تحلیل امر زیبا« خوانده است. او در تحلیل »امر زیبا«، مورد 
زیبا را از زاویه های چهارگانه ی شکل های منطقی بررسی کرده است. این چهار شکل عبارت اند از »كیفیت، 
كمیت، نسبت و جهت«. در گام نخست، كانت داوري ذوقي را از نظر كیفیت تحلیل می کند. از این منظر، 
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ذوق نیروي ارائه ی حكم درباره ی ابژه است، یعني شیوه ای است که با آن فارغ از غرض، ابژه را تصور 
می کنیم. لذتی که از ادراك زیبایي حاصل می شود، از هرگونه سود و منفعت جداست. در گام دوم، او داوري 
ذوقي را از نظر كمیت بررسی می کند. اگر چیزی را زیبا فرض کنیم، آن چیز فقط برای ما زیبا نیست. اگر 
ابژه ی مورد نظر فقط برای ما زیبا باشد، هر قضاوتی که درباره ی آن انجام دهیم مربوط به سلیقه ی ماست 
و این در حالی است که امر زیبا براي همه زیباست. کانت در گام سوم، داوري ذوقي را از نظر نسبت 
ارزیابی می کند. از نظر او، داوری درباره ی امر زیبا نباید با هیچ قصد و غرضی نسبت داشته باشد. در واقع، 
او معتقد است زیبایي شكل غایی یك ابژه است، درحالی که فی نفسه هیچ هدف و غایتی ندارد. در پایان، 
كانت داوري ذوقي را از نظر جهت بررسي می کند. از این منظر، زیبایي از مفاهیم مستقل است و وسیله ی 
لذت بردن را فراهم مي آورد؛ به بیان دیگر، لذت زیبایي شناسانه همچون مورد ضروري مطرح مي شود. از 
نظر كانت، لذتِ سوژه یگانه داور زیبایي است )نقیب زاده، 1367، 253-248؛ احمدی، 1375، 81-88(. 
همانطور که پیش تر به اختصار اشاره شد، نگرش جامعه شناختی می تواند نگاهی دیگر را پیش فرض 
که  بگوییم  می توانیم  بنگریم،  منظر  این  از  را  حاضر  پژوهش  اهداف  این که  برای  دهد.  قرار  خود 
»زیبایي شناسي كانتي« در تقابل با »زیبایي شناسي عامه پسند« قرار دارد. این زیبایي شناسي بر برتري مطلق 
شكل بر كاركرد اصرار دارد، درحالی که زیبایي شناسي عامه پسند بر کم اهمیت جلوه دادنِ شكل نسبت به 
كاركرد اشاره می کند. كانت با متمایز دانستن »آنچه لذت مي آفریند« و »آنچه داراي منفعت خاصي است«، 
گفتماني زیبایي شناسانه ایجاد مي كند كه در آن ذائقه ی »نابی« که ناشي از اندیشه و تفكر است، بر ذائقه ی 
این دیدگاه  با  از لذت صرف حسي ارجحیت مي یابد. جامعه شناساني همچون بوردیو در مخالفت  منتج 
تأثیر  منكر  كه  است  زیبایي شناسي  از  گونه اي  مشروعیت بخش  هنر،  به  نگرش  این  كه  داشته اند  اظهار 

رابطه ی اجتماعي است )کد، 1990، 148(.

این زیبایي شناسي ناب، در واقع، عقلاني سازي گونه اي خاص از اخلاقیات است: لذت ناب، لذتي 
كاملًا پیراسته از هرگونه منفعت حسي و كاملًا رها از هر سود اجتماعي است. این لذت، همان قدر 
از هرگونه ارتباط با امر شهواني جداست كه از مصرف متظاهرانه، و همان قدر که در تقابل با لذت 
دیگرخواه6 و فرهیخته وار7 اشراف و طبقات بالا قرار دارد، در تقابل با لذت عامیانه و غریزي مردم 

عادي نیز هست. )بوردیو، 1984، 493(

بنابراین

زیبایي شناسي فلسفي خود را نه تنها از زیبایي شناسي عامه پسند طبقه ی كارگر، بلكه از زیبایي شناسي 
گونه اي  )یعني  زیبایي شناختي  فاصله اي  حفظ  وجود  با  تنها  مي كند.  متمایز  نیز  خرده بورژوازي 
»بي طرفي ناشي از نگاهي ناب«( است كه اثر هنري با لذتي »ناب« دریافت مي شود - لذتي كه به نمادي 

از برتری اخلاقي و اثر هنري اي كه ملاكي براي ترجیح اخلاقي است تبدیل  شده است. )همان، 491( 

اروین پانوفسكي )1892-1968(
اروین پانوفسكي در فاصله ی بین دو جنگ جهانی در آلمان و سپس در ایالات متحده فعالیت مي كرد. 
او هرگز خودش را جامعه شناس نمي دانست، اما با پس گفتاري كه پیر بوردیو در سال 1967 بر ترجمه ی 
فرانسوي اثر برجسته ی او، معماري گوتیك و تفكر اسكولاستیكي )مدرسي( )1951(، نوشت، تفکرات 

وی در جامعه شناسي هنر مورد توجه قرار گرفت.
سده هاي  ادبي  گفتارهاي  سامان  و  معماري  صورت هاي  ساختاري  شباهت  پانوفسكي  اثر،  این  در 
برداشت هاي  میان  شباهت  هنر،  منتقد  گالیله  خود،  دیگر  اثر  در  همچنین  او  مي كند.  آشكار  را  میاني 
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زیبایي شناختي گالیله و موضع گیري هاي علمي اش را بازنمایی می کند و نشان مي دهد که چگونه، برخلاف 
انتظار، برداشت هاي زیبایي شناختي گالیله كه در عصر خودش مدرن بود، مانع از آن مي شود كه بتوان او 
را پیش از كپلر، کاشف مدار گردش بیضوي زمین دانست. علاوه بر این، یكي از بزرگ ترین دستاوردهاي 
)بعُد  بین سطوح شمایلي8  افتراقی که  افتراق سه گانه ی تحلیل در تفسیر تصویرهاست، یعنی  پانوفسكي، 
شمایل شناختي10  و  تصویر(  شناسایي  براي  تصویري  )قراردادهاي  شمایل نگاري9  تجسمي(،  اختصاصاً 
و  هنري  آثار  میان  که  مي دهد  اجازه  تحلیل  سوم  سطح  می شود.  قائل  تصویري(  جهان بیني  )مباني 

»صورت هاي نمادین« یك جامعه رابطه برقرار کنیم. 
بر اساس نظریه ی پانوفسكي )1972(، تفاوت دركِ یك ناظر مبتدي و تفسیرِ شمایل شناسانه یِ یك 
ناظر نكته بین، به تفاوت هایي بستگي دارد كه در رمزگان دروني شده ی آن ها وجود دارد. به این ترتیب، 
شخص می تواند ابژه ی درك هنري را رمزگشایي كند. عموماً این رمزگان ها نمی توانند به تنهایی شرایطی را 
فراهم کنند كه با توجه به آن شرایط، صرفاً تجربه ی تماس با اثر هنري به درك آن در مقامِ اثري هنري، 
منتهي شود. فهم نادرست كه ناشي از گونه اي سوءتعبیر از رمزگان هاست، »توهم درك سریع« را به وجود 
مي آورد كه دریافتي واهي مبتني بر یك رمزگان اشتباه است )بوردیو، 1968، 590(. این رمزگان به اشتباهِ 
»اولین نگاه«11 منجر می شود؛ یعنی این اعتقاد که تحسین اثر هنري مي تواند پاسخي طبیعي به ویژگي هاي 

ذاتي اثر هنري باشد.
اثر هنري )مانند هر ابژه ی فرهنگي دیگر( نه بیان یك معناي ذهني است و نه تجسم معنایي عیني، 
بلكه بیش تر، گونه اي امر اكتسابي است. این امر اكتسابي، بسته به ابزار رمزگشایي كه براي آن به کاربرده 
شده است، مي تواند آشكاركننده ی معانی در سطوح متفاوت باشد. بر اساس نظریه ی پانوفسكي، در سطح 
اولیه ی فهم و دریافت اثر، تصویر به تجربه ها و یا حالات بي واسطه و آنی ما مرتبط مي شود؛ براي مثال، 
زمانی که از رنگ ها با   عنوان رنگ شاد یا تند صحبت مي شود، تجربه ها و حالات آنی تأثیرگذارند. در 
و  )كیفیت هاي صوري(  اثر  سبكيِ  ویژگي هاي  به  كه  دهیم  ارجاع  مبسوط  مفاهیمي  به  باید  دوم،  سطح 

درون مایه هاي خاص تصاویر و نمادها مربوط است.
در سطح دوم، تمایز دیگري بین معني »قراردادي«12 )برای مثال، تشخیص این كه مضمون یك تصویر 
تركیبِ  روش هاي  با  بلكه  تصاویر  با  نه تنها  آن،  طی  )كه  درونی13  معناي  و  است(  آخر«  »شام  بیان گر 
درون مایه ها، همچون نمادهاي فرهنگي متعلق به یك گروه، ملت و یا سن خاص، نیز برخورد مي شود( 
وجود دارد. درحالی که در سطح اول، فهم و دریافت اثر هنري به مفاهیم بیروني )مثل رنگ، اندازه، شكل( 
محدود است، در سطح دوم، دریافت معنا »مستلزم آشنایي با درون مایه هاي خاص و یا مفاهیمي است كه 
تنها از طریق منابع ادبي مي توانند منتقل شوند« )بوردیو، 1968، 592(. این که درك ابژه ی هنري )که با 
»اعمال« ناشی از درک ابژه هنری همراه است( در سطح اول یا دوم صورت گرفته است، به تسلط فرد بر 

رمزگان هاي مناسب بستگی دارد.

بلِزِ پاسكال
بر اساس دیدگاه بلز پاسكال، غایت رفتار آدمی و آنچه محرك نهایي رفتار اوست، میلی است که فرد 
برای به دست آوردن شأن و منزلت14 دارد. این میل را فقط جامعه مي تواند سیراب كند. انسان دچار پوچی 
است و برای رهایی از این پوچی در جستجوی کسب آوازه است؛ در جستجوی یافتن مقام و یا نقشی در 
یک گروه یا نهاد. تنها در این صورت است که او می تواند امیدوار باشد که بر محدودیت های خویش غلبه 
کند. فرد برای تحقق این هدف خویش ناچار است خود را در معرض داوری های دیگران قرار دهد. او با 
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این کار، دچار عدم قطعیت نیز می شود و امنیت خویش را از دست می دهد. اما برای دست یابی به قطعیت 
به معني تفاوت  بنابراین، »هستي اجتماعي  ندارد )بوردیو، 1977، 250(.  این راه گریزی  از  اطمینان  و 
به نوبه ی خود، سرآغاز دیالكتیك بي پایان  این فرایند  نیز متضمن سلسله مراتب است.  است، و تفاوت 

تمایز و تظاهر، سرشناسي و انگشت نمایي، بي قاعدگي و ضرورت است« )رامین، 1389، 601(. 

پاسكال مي نویسد: »عالم از راه فضا مرا در خود مي گیرد و مانند نقطه اي مرا فرو مي دهد؛ من از راه 
فكر آن را در خود مي گیرم ]مي فهمم[«. به نظر بوردیو، به همین نحو هر یك از ما در موضع اجتماعي 
خاصي قرار گرفته ایم كه دیدگاه خاصي را در مورد جهان به ما مي دهد. هر موضع در میدان اجتماعي 
خصلت خاصي را در مورد جهان به ما مي دهد. هر موضع در میدان خصلت خاص خود را مي طلبد، 
یعني مجموعه اي از رغبت هاي دروني شده و در طول زمان هضم شده كه ادراك ما را نسبت به جهان 

شكل مي دهد و نیز ما را به عمل  كردن بر جهان وا می دارد«. )شویره و فونتن، 1385: 33(

بنابراین با مراجعه به نظریه ی پاسكال، مي توان گفت كه فرد به دلیل قرار گرفتن در فضاي اجتماعي 
جا و مکانی دارد و در این فضا »غرق شده« است، اما مي تواند این فضا را بفهمد و بر آن تأثیر بگذارد 

)همان، 38 و 44(.
همانطور که پیش تر گفته شد، چارچوب نظری پژوهش حاضر نظریه های پیر بوردیو است. روش 
بوردیو را می توان ساختارگرایي تكویني15 نامید. این روش، توصیف كننده ی شیوه اي از تفكر و پرسش 
است و بوردیو می گوید با استفاده از چنین روشي سعي بر توصیف، تحلیل و ارائه ی شرحي از پیدایش 
شخص، ساختارها و گروه هاي اجتماعي دارد. روش بوردیو، با در نظر داشتن رابطه اي دیالكتیكي بین 
عاملیت و ساختار16، نظریه اي براي تحلیل دیالكتیكي زندگي عملي17 ارائه مي دهد. چنین دیدگاهي این 
توانایي بالقوه را دارد که كنش  متقابل میان كردار اقتصادي فردي و دنیاي »بیروني « را نشان دهد. پرداختن 
به این موضوع مستلزم اندیشیدن به شکل رابطه اي18 است، و نیز مستلزم فرا رفتن از آن  چیزي كه بوردیو 
آن را تقابل ساختگي ساختارهاي عیني و بازنمایي هاي ذهني توصیف مي كند. بین رویکردهای ذهنی 

افراد و ساختارهای عینی  که آن ها را در بر گرفته است، تقابلی وجود ندارد. 
رویكرد بوردیو پیچیده است. او در دفاع از این رویكرد اذعان مي دارد كه واقعیت اجتماعي، في نفسه 
باید مفاهیم و  به ناچار  تاریخ(  )انسان شناسي، مردم شناسي، جامعه شناسي،  پیچیده است و علوم اجتماعي 
روش هایي را براي انعكاس و فهم چنین واقعیتي خلق کند. بوردیو برای تحقق این هدف، ساختارگرایي 
این روش براي فهم هم زمانِ پیدایش ساختارهاي اجتماعي و گرایش هاي  تكویني را پیشنهاد می دهد. 

ذهنی عاملاني كه درون این ساختارها زندگي مي كنند، به کاربرده می شود.
به  حیاتي  مفاهیمِ  این  میدان .  و  ملكه  دارند:  بسیاری  اهمیت  مفهومي  ابزار  دو  بوردیو  نظریه ی  در 
ایده هاي دیگري همچون قدرت نمادین، راهبرد و كشمکش )بر سرِ قدرت مادي و نمادین( و گونه هاي 
مختلفي از سرمایه )اقتصادي، فرهنگي و نمادین( وابسته اند. درحالي كه فهم ملكه بسیار مهم است، فهم 
نقش »راهبرد« نیز حائز اهمیت است، چراکه باعث می شود نسبت به ملکه دیدی تعین گرایانه نداشته باشیم 

)هارکر و دیگران، 1990، 3(. 

پتانسیل هاي  آن  در  که  است  جایی  میدان  پویاست.  مفهومي  بوردیو  نظریه ی  در  میدان  مفهوم 
مختلفي حضور دارد. این پتانسیل ها حاصل کشمکش هایي  است که درون میدان، بر سر دست یابي 
به سرمایه هاي خاصي صورت مي گیرد. این کشمکش ها باعث نگهداشت و یا دگرگوني میدان اند. 

)شویره و فونتن، 1385، 140( 
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كردارهاي  براي  زایا  بنیاني  كه  است  قابل تغییری   درعین حال  و  پایدار  تمایلات  از  نظامي  »ملكه 
از  به  مجموعه اي  ملكه   .)7  ،1977 )بوردیو،  می آورد«  فراهم  یكپارچه  عیني  لحاظ  به  و  ساختاریافته 
و  خلق  افراد،  شخصيِ  سرگذشت  و  عیني  ساختارهاي  هم زماني  بواسطه ی  كه  می شود  گفته  گرایش ها 
بازتدوین مي شود. گرایش ها در مواضع اجتماعي و درون میدان حاصل  و سبب ایجاد هماهنگی میان 
از  او  برداشت  در  را  »انطباق«  این  فرد می توان  رفتار یك  در  مثال،  براي  مواضع می شوند.  ذهن و آن 
فاصله ی اجتماعي )خود با دیگران( یا حتي در حالات بدني اش، مشاهده کرد. بنابراین، حتی می توان گفت 

که ملكه شخص، بنیان دوستي، عشق و دیگر روابط شخصي را شكل مي دهد. 
روشن است كه می توان ملكه را در سطحي نیمه هشیارانه در نظر گرفت: »چارچوب هاي ملكه و اشكال 
اولیه ی طبقه بندي که درون آن جای گرفته اند، كارایي خاصِ خود را مدیون این واقعیت اند كه فراي هشیاري 

و كاربرد زبان، فراي دقت درون نگرانه و یا كنترل توسط اراده عمل مي كنند.« )بوردیو، 1984، 466(.
اثر بوردیو درباره ی گوستاو فلوبر19، شیوه ی دیگري براي فهم ادغام ملكه و میدان فراهم مي آورد. در 
این مورد، بوردیو میدان را به یك بازي )یعني مكاني برای كشمکش و کاربرد راهبرد( تشبیه می کند كه در 
آن ملكه )یعني ویژگي هاي استحاله شده در فرد مانند ظرافت، آسان گیري در رفتار و نظایر آن( و سرمایه 
)یعني دارایي هاي موروثي( برگ هاي برنده اند. همه ی این مفاهیم، براي شركت كنندگان حاضر در میدان 

امكان هایي را تعریف مي كنند. این برگ هاي برنده، تعیین كننده ی سبك بازي، موفقیت و شكست اند.
در  دیگر  واقعیتي  ترتیب،  این  به  و  مي شود  نیز  جهان  از  او  فهم  و  فرد  دانش شخصي  شامل  ملكه 
دنیاي  بازتاب  و صرفاً  دارد  نیز  ساختاربخش  قدرتي  فرد  دانش  بنابراین،  می آورد.  به وجود  فرد  ذهن 
واقعي نیست )همان(. ملكه، خواه در طول زندگی یك فرد و خواه از نسلی به نسل دیگر، هرگز »ثابت« 
نیست، زیرا به شیوه های گوناگون بسط می یابد. زمانی که مواضع درون میدان تغییر مي كنند، گرایش های 

تشکیل دهنده ی ملكه نیز تغییر مي كنند.
بوردیو دو شكل از این محدودیت ها را بیان می کند. منبع نخست این محدودیت ها، اجتماعي شدن 
افراد است )كه به نوبه ی خود چرخه ی اجتماعی قبلی را بازتولید می کند(. »بین كودك و جهان، یك گروه 
دخالت دارد . . . گروهی دارای مجموعه ی كاملي از كردارهاي سنتي و گفتمان، گفتارها و ضرب المثل ها 

كه همگي با اصول ملكه تطبیق یافته اند« )بوردیو، 1977، 167(. 
ازاین رو، كودك ناگزیر باید دنیا را به  همان شیوه اي ببیند كه نسل قبلي مي دید »تا دنیا را با اسطوره  
سازگار نماید.«. اگرچه، در شرایطی که تغییراتی پرشتاب در دنیای اجتماعی رخ می دهند، شرایط عیني 
محیط اجتماعي و مادي براي نسل جدید یكسان باقي نمي ماند. این امر زمینه ساز شکل گیری دومین منبعِ 
محدودیتِ ملكه در هر نسل است. این شرایط عیني به طور پیوسته گرایش هایی را به فرد تلقین مي کنند كه 

به نوبه ی خود، همراه با شرایط عیني، امیال و كردارها را تولید مي نمایند )همان، 77(. 
بوردیو در کتاب تمایز )1984(، مفهوم مسیر20 را، با بحث از موضع »تازه به دوران رسیده ها«21 و افرادي 
كه جایگاه طبقاتي بالایی ندارند، معرفي مي کند. زمانی که افراد درون یك گروه قرار می گیرند )یعنی موضعي 
در یك میدان دارند(، بر اعمال ناموزون و بي ربط دیگران، یعني رفتارهایی كه نشان مي دهد آن ها از تبار 
اجتماعي متفاوتي هستند، خرده مي گیرند. به عبارت دیگر، آن ها با ریشه و مسیري متفاوت از دیگران به 
این مرحله )موضع( رسیده اند. عادي ترین تبار، آن است كه بوردیو آن را به »حجم سرمایه ی موروثي« 
مرتبط مي داند. از گروهي كه حجم سرمایه ای مشابه با هم دارند انتظار مي رود »از مجموعه مسیرهاي نسبتاً 

مشترکی كه به مواضع كم وبیش برابري رهنمون مي شوند، پیروي کنند« )بوردیو، 1984، 110(. 
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مفهوم  از  این که  به جای  او  مطرح می شود.  راهبرد  مفهوم  بوردیو،  از روش شناسي  دیگر  در سطحی 
قواعد كه موجد یا حاكم بر رفتارند، استفاده کند، الگویی از كنش اجتماعي را جایگزین مي سازد كه در 
آن، آنچه مردم انجام مي دهند به ابداع و دنبال کردن راهبرد بستگي دارد. راهبرد، گرایش های فرهنگي 

)ملكه( را سازمان می دهد.
به كارگیري راهبرد22، یعني در نظر گرفتن این واقعیت كه کنشگران اهداف و علائقي دارند و در نظر 
گرفتن آن با این هدف است كه سرچشمه ی عمل کنشگران را در تجربه ی خود آن ها از واقعیت )حس 
عملي آن ها یا منطق عملي آن ها( جاي دهیم، نه در مدل هاي تحلیلي كه دانشمندان براي تبیین این عمل 

ساخته وپرداخته می کنند )جنكینز، 1385، 117(. 
بوردیو با ساختن و استفاده از این الگو برای راهبرد، امیدوار است كه از دو نوع ثنویت گرایي متمایز، 
اما مرتبط با یكدیگر، پرهیز کند. او نخست مي كوشد به اندازه ی كافي درباره ی این که چگونه آزادي و 
قیدوبند در هم می آمیزند )كه ویژگي كنش متقابل اجتماعي است( توضیح دهد و این موضوع را روشن 
كند. سپس، عمل را محصول فرایندهایي می داند كه نه یکسره آگاهانه و نه یکسره ناآگاهانه اند. عمل و 
کردار ریشه در فرایند مستمر یادگیري دارند كه در كودكي آغاز مي شود و از طریق آن کنشگران )بدون 

آن که متوجه باشند( درست و غلط را تشخیص می دهند )جنكینز، 1375، 74(. 
همیشگی  استدلال  پرداخت.  قضاوت  درباره ی  بوردیو  نظریه های  به  می توان  اکنون  مقدمه،  این  با 
زیبایي شناختي  قضاوت هاي  كه  است  این  هنري،  آثار  تحسین  درباره ی  او  آثار  نخستین  از  بوردیو 
تفسیر شده  به غلط  یا  انكارشده  اجتماعي  روابط  بر  مشتمل  و  رمزگشایي  بر  مبتني  که  دارند  سازوكاري 
است. او در تمایز، كه ثمره ی بیست  سال مطالعه ی وی درباره ی جامعه شناسي ذائقه است، ثابت مي كند 
انجام  انواع قضاوت های درباره ی ذائقه )شامل قضاوت زیبایي شناختي(، تحت تأثیر ملكه اي   كه همه ی 
می شوند كه به واسطه ی مسیر زندگي طبقاتي فرد به وجود آمده است. بوردیو با تحلیل درك و دانش هنري 
به مثابه ی اشكالی از سرمایه ی فرهنگي، به دقت شرح می دهد كه چطور قضاوت هایی که درباره ی ذائقه ی 
زیبایي شناختي انجام می شوند، با نظم اجتماعي انطباق دارند. بدین ترتیب، شناسایي »شكل )فرم و سبک( 
با  با استفاده از ملكه اي  خوب« یا »ذائقه ی ناب«، چیزي جز آگاهی  یافتن نسبت به علم زیبایي شناسي، 

فرهنگ بالا )و تحصیل كرده( نیست. 
زیبایي شناسي  با  تقابل  در  تنها  )و  بی بهره اند  امکانات  این  از  که  افرادی  زیبایي شناسي  برعكس، 
بر شكل )فرم و  تا  اثر هنري دارد  بر كاركرد  تأكیدي كه بیش تر  با  یعني  تحصیل كرده ها معني مي یابد، 
سبک( آن(، گونه اي از زیبایي شناسي است كه بوردیو آن را »انتخاب امر ضروري« مي نامد. او میان این دو 
قطب، »خریداران فرهنگ« را شناسایي مي كند كه توانایي تملك ظواهر ذائقه ی هنري را دارند، اما دانش 
ضمني و نشانه هاي بدیهي متمایز ساختن فرهنگ مشروع )در حوزه ی قضاوت هنري( را كم دارند. بدین 
ترتیب، مشخصه ی خریداران فرهنگ )كه با توجه به درجه ی آشنایي با فرهنگ مشروع، مشخصه های 

گوناگوني دارند( »شناخت اشتباه این افراد است« )بوردیو، 1984، 323(.
حس تمایز، كه نشانه ی بارز فرهنگ مشروع است، شكلي از سرمایه ی فرهنگي ا ست كه از خانواده 
و مدرسه به فرد منتقل می شود. همان طور كه ارزش پول به سبب قابلیت تبدیل شدن آن به قدرت است، 

ارزش دانش فرهنگي نیز به قابلیتی است که براي خلق اعمال متمایزكننده دارد. 
اگرچه طبقات متوسط تا اندازه اي از »ذائقه ی اجتناب ناپذیر« طبقات پایین تر فاصله دارند، اما، آن ها 
نیز با قضاوت »سبك گونه« ی طبقات مسلط در كشمکش اند؛ قضاوتی که بر اساس آن سبک اثر هنری 
پایین تر  قشر  افراد  انتخاب هاي  همه ی  راهنماي  كه  اصلي  آن.  محتوای  نه  و  می گیرد  قرار  توجه  مورد 
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است، ریشه در شرایط اقتصادي دارد. این افراد هرگونه تمایل زیبایي شناختي به »هنر برای هنر« را طرد 
می کنند و جذب گونه اي »زیبایي شناختي« عمل گرایانه و كاركردي مي شوند. از نظر بوردیو، این باور كه 
»زیبایي شناسي ناب« تنها نگرش زیبایي شناختي شایسته براي نگریستن به آثار هنري است، باور درستی 
نیست. این باور، گرایشي »بي غرض« و »بي طرفانه  « را نسبت به ابژه ی تحسین زیبایي  شناختي نشان می دهد 
كه شكل را برتر از كاركرد مي داند. درحالی که در نگرش معمول به جهان، کارکرد بر شکل برتری دارد 
یا تنها آثاري را »زیبا« مي خوانند كه فهم آن ها بي واسطه و سریع است. »زیبایي شناسي ناب« حد فاصل 
درك سطح اول )بر اساسِ بحث پانوفسكي( و شناسایي و تفسیر است. ابژه ی هنري آن چیزي نیست كه 
به  نظر مي رسد؛ یعني طوري  كه در نگاهِ فرد بي طرف ظاهر مي شود، بلكه همچون امري وابسته به مقوله اي 

از ابژه ی فرهنگي »تشخیص« داده و »شناسایي« مي شود )هارکر، 1990، 141(.

3- روش پژوهش
اساس  بر  شیرازند.  شهر  موسیقي  آموزشگاه هاي  هنرجویان  تمامي  حاضر،  پژوهش  آماري  جامعه ی 
اداره ی فرهنگ و ارشاد اسلامي شهر شیراز، 34 آموزشگاه موسیقي در این شهر  اطلاعات موجود در 

مشغول به فعالیت اند. مسئولین، تعداد هنرجویان را حدود 2000 نفر معرفي كرده اند. 
حجم نمونه، تابعي از متغیرهایي مانند حجم جامعه ی آماري، پراكندگي متغیر مورد مطالعه ی درون 
جامعه ی آماری و نیز دقت برآورد فرایند نمونه گیري است. جامعه ی آماري، بر اساس پراكندگي  متغیر 
مورد مطالعه در آن، از حجمی حدي برخوردار است، یعنی اگر تعدادی به حجم جامعه افزوده شود، تأثیري 
بر حجم نمونه نخواهد داشت و یا تأثیر این افزایش حجم بسیار ناچیز خواهد بود. از این نظر، فرمول های 

محاسبه برای حجم نمونه را مي توان در دو گروه كلي تعریف كرد: 
فرمول هایي كه در آن ها حجم جامعه یكي از متغیرهاي اثرگذار است. . 1
فرمول هایي كه در آن ها حجم جامعه به عنوان یكي از متغیرهاي اثرگذار حضور ندارد.. 2

در پژوهش پیش رو، حجم جامعه ی آماري در دسترس محقق بوده و به همین سبب براي محاسبه ی 
حجم نمونه، از فرمول زیر استفاده شده است:

در این فرمول z برابر است با 1.96 براي 5 درصد خطاي برآورد. آزمون فرضیه بدون جهت است. 
p و q نسبت افرادي هستند كه به انواع قضاوت های سبکی و محتوایی، متمایل و نامتمایل اند. d نیز خطاي 
بر اساس 5 درصد خطاي برآورد، حجم  نهایت،  برابر 5 درصد است. در  این پژوهش و  قابل قبول در 
نمونه 384 نفر محاسبه، و انتخاب نمونه بر اساس تركیب دو نمونه گیری خوشه اي و اتفاقی بوده است؛ به 
این ترتیب كه برای جمع آوری نمونه ها، ابتدا به هر آموزشگاه سهمی برابر اختصاص داده شد و سپس، 
داده ها  گردآوري  ابزار  شد.  داده  پاسخ  آموزشگاه  هر  هنرجویان  توسط  تصادفي  به شکل  پرسش نامه ها 

پرسش نامه ای است متشکل از:
ویژگي هاي فردي پاسخ گو	 
پرسش های مربوط به سرمایه ی فرهنگي پاسخ گو	 
پرسش های مربوط به سرمایه ی فرهنگي خانواده ی پاسخ گو	 
پرسش های مربوط به سرمایه ی اقتصادي پاسخ گو	 
پرسش های مربوط به قضاوت موسیقایی پاسخ گو )در دو طیف سبکی و محتوایی(	 
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باز بوده است. در سطح استنباطی، از روش آماری  پرسش نامه شامل 77 پرسش به صورت بسته و 
ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره، و برای وارد کردن داده های گردآوری شده به رایانه و 
انجام محاسبات مورد نیاز، از بسته ی نرم افزاری Spss/windows/version16 استفاده شده است. دو متغیر 
به متغیرهاي موجود در پرسش نامه، از روش تحلیل  با توجه  اقتصادي،  سرمایه ی فرهنگي و سرمایه ی 

عاملي براي تقلیل داده ها و كدگذاري مجدد آن ها مشخص شده اند. 
در ابتدا  شرحي مقدماتي از روش تحلیل عاملي ارائه خواهد شد. تحلیل عاملي، روش پیچیده اي براي 
تقلیل مجموعه ی بزرگي از متغیرها به مجموعه ی كوچكتري از متغیرهایی است كه عامل خوانده مي شود. 
هدف اصلي در تحلیل عاملي بررسي این امر است كه چگونه بر اساس پاسخ افراد به پرسش ها، مي توان 

معدودي عوامل عام تر را مشخص كرد )دواس، 1386، 253(. 
مسئله ای كه در تحلیل عامل وجود دارد این است كه علاوه بر متغیرهاي مورد استفاده، مجموعه اي 
از عوامل به دست مي آید كه چه بسا بي معني و ازآنجاکه حاصل كار )استخراج عوامل( مبتني بر همبستگي 
بین متغیرهاست، فاقد هرگونه ربط منطقي و مفهومي باشند. برای مثال، ممكن است دریابیم متغیر سطح 
تحصیلات، سن و درآمد با یکدیگر همبستگي تجربي دارند و در نتیجه، در تحلیل عاملي، آن ها را عامل 
قلمداد کنیم. در انتخاب متغیرهایي كه در تحلیل عامل وارد مي شوند باید فرض بر این باشد كه همبستگي 
باشد.  سومي  مشترك  عامل  محصول  باید  متغیرها  بین  همبستگي  واقع،  در  است.  مناسب  متغیرها  بین 
برای تعیین مناسب بودن مجموعه اي از متغیرها در ماتریس همبستگي با هدف تحلیل عامل، روش های 
به نام از آماره اي  استفاده  از آن ها  که یکی  نورسیس، 1985، 128-129(  دارد )ن.ك  گوناگونی وجود 

KMO  با دامنه ی 0 تا 1 است.
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1عامل   

نمودار 1. مفروضات علي اساسي مربوط به تحلیل عاملي دو عاملي

ساختن عوامل سرمایه ی فرهنگي و سرمایه ی اقتصادي 
در این قسمت، به تحلیل عاملی برای به دست آوردن متغیرهای سرمایه ی فرهنگی و سرمایه ی اقتصادی 

می پردازیم. 
عامل سرمایه ی فرهنگي از چهار متغیر مشاركت در فعالیت هاي هنري، رفتارهاي آموزشي و مرتبط 

با یادگیري، بررسي میزان كالاهاي فرهنگي و میزان علاقه به هنر ساخته شده است. 
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نمودار 2. مفروضات علي اساسي مربوط به عامل سرمایه ی فرهنگي
KMO = 0.82

of variance  = 65.41 %

نمودار 3. مفروضات علي اساسي مربوط به عامل سرمایه ی اقتصادي
KMO = 0.87

of variance  = 0.60 %

  
  
  
  
  
  

  
 

هاي هنريمشاركت در فعاليت  

يادگيريرفتارهاي آموزشي و مرتبط با  

بررسي ميزان كالاهاي فرهنگي موجود

 ميزان علاقه به هنر

فرهنگي يسرمايه  

به طورکلی،  که  می دهد  نشان  واریانس،  تحلیل  براي   65.41 و   KMO ضریب  براي   0.82 مقدار 
همبستگي موجود براي تحلیل عاملي مناسب است. 

عامل سرمایه ی اقتصادی از شش متغیر درآمد، زیربنای واحد مسکونی، قیمت خودرو، قیمت دوربین 
عکاسی و فیلم برداری، قیمت تلفن همراه و ارزش ساز ساخته شد. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 درآمد

اقتصادي يسرمايه  

 واحد مسكوني

 خودرو

برداريدوربين عكاسي و فيلم  

راهتلفن هم  

ساز موسيقي

مقدار 0.87 براي ضریب KMO و 60 براي تحلیل واریانس، نشان می دهد كه به طورکلی، همبستگي 
موجود براي تحلیل عاملي مناسب است.

متغیرهای نگرش سبکی و محتوایی به موسیقی
برای سنجش این دو شاخص، از پاسخگویان خواسته شد که میزان موافقت خود را با هر یک از جمله های 
مطرح در پرسش نامه که بر روی طیفی 3 قسمتی کدگذاری شده بودند، بیان کنند. در جدول شماره ی 1 

این جمله ها آمده اند.
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جدول 1. متغیرهای نگرش سبکی و محتوایی به موسیقی

4- یافته های پژوهش

4-1- بررسي ارتباط سرمایه ی فرهنگی افراد و قضاوت موسیقایي سبکی آن ها
با اجرای ضریب همبستگی پیرسون، مشخص شد که رابطه ی سرمایه ی فرهنگی افراد و قضاوت موسیقایی 

سبکی آن ها مثبت و معنی دار است: در سطح معنی داری 0.01 با میزان 0.346.

  تعریف عملیاتي  معرف
به  دهمبه یک اثر برای بار اول گوش می کهوقتی؛زندمیپشتکار حرف اول راهنردر  گونهسبک

وری تئ اول باید به لحاظ یاثر هنری در درجه؛ کنم که در چه سبکی استاین توجه می

که ببینم تا چه  این هستم دنبال بهدر آثار موسیقی بیشتر  ؛حرفی برای گفتن داشته باشد

کات ن دنبال بهدر اثر هنری باید ؛ اندرعایت شده خوبیبهاندازه قواعد آن سبک خاص 

بک کنم ساول سعی می یموسیقی در درجه یدر برخورد با آثار پیچیده؛ تئوریک بود

 ؛شناسایی اثر هنری خوب نیازمند بررسی تئوریک آن اثر است؛ دهم آن اثر را تشخیص

نر ه ؛اثری دارای ارزش هنری است که به سبک و قواعد حاکم بر آن توجه داشته باشد

نسبت به درک مردم  یدهنرمند با ؛باید از قواعد هنری پیروی نماید و نه از احساسات

مدتاً ع ؛قرار دهد مدنظرارهای هنری را اثر موسیقایی خوب تنها باید معی ؛توجه باشدبی

 ارآثدر شنیدن و اجرای ؛ گروه خاصی توانایی تشخیص اثر خوب هنری را دارندفقط 

بیشتر دوست دارم خودم آهنگ بسازم و به نقد ؛ تر به تکنیک توجه دارمموسیقی بیش

  .تر به مباحث تئوریک علاقه دارمبیش؛ آثار هنری بپردازم

 ی برای بار اولایبه هنگام شنیدن یک اثر موسیق؛زنداستعداد حرف اول را میدر هنر  محتواگونه

اول باید با احساس  یاثر هنری در درجه؛ اثر توجه دارم یمایهتر به محتوا و درونبیش

در ؛ ماتر به دنبال کشف موارد نو و تازه در آثار موسیقیبیش؛ کند برقرارآدمی رابطه 

ی در موسیق یدر برخورد با آثار پیچیده؛ درک زیبایی بود لدنبا بهاثر هنری باید 

شناسایی اثر ؛ کندمایه (تم و تنالیته) توجه من را به خود جلب میاول درون یدرجه

اثری دارای ارزش ؛ انسان به روح و روان خود است یهنری خوب نیازمند مراجعه

خدمت بیان احساسات و هنر باید در ؛ دنوازی داشته باشهنری است که ملودی گوش

هنرمند باید سطح درک مردم را در آفریدن اثر خویش در نظر ؛ ها باشدعواطف آدم

ر هنری اث؛ اثر موسیقایی خوب باید تأثیری در زندگی مردم داشته باشد؛ داشته باشد

عنوان یک اثر خوب هنری به  را آنتواند هایی است که هرکس میخوب دارای ویژگی

؛ مته توجه داریتر به موزیکالموسیقی بیش آثارشنیدن و اجرای  در؛ تشخیص دهد

ارم تر دوست دبیش؛ تر دوست دارم آثار موسیقی دیگران را اجرا کنم و بشنومبیش

  .تری را اجرا نمایمتکنیک خود را ارتقاء دهم و قطعات بیش

 

کنم.
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جدول 2. ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه ی سرمایه ی فرهنگی افراد و قضاوت سبکی

جدول 3. ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه ی سرمایه ی فرهنگی افراد و قضاوت محتوایی

جدول 4. ضریب  همبستگی پیرسون برای  بررسی رابطه ی سرمایه ی فرهنگی خانواده ی افراد و قضاوت سبکی

  قضاوت فرهنگی  اوت سبکیقض

  ضریب همبستگی پیرسون  ١  (**) ٠٫٣۴۶

  )دوطرفه( داریمعنی  .  ٠٫٠٠٠  فرهنگی یسرمایه

  تعداد  ٣٩٠  ٣٩٠

  ضریب همبستگی پیرسون  (**) ٠٫٣۴۶  ١

  )دوطرفه( داریمعنی  ٠٫٠٠٠  .  قضاوت سبکی

  تعداد  ٣٩٠  ۴٠٠

 

4-2- بررسي ارتباط سرمایه ی فرهنگی افراد و قضاوت موسیقایي محتوایی آن ها
با اجرای ضریب همبستگی پیرسون، مشخص شد که رابطه ی سرمایه ی فرهنگی افراد و قضاوت موسیقایی 

محتوایی آن ها منفی و معنی دار است: در سطح معنی داری 0.01 با میزان 0.373- .

  قضاوت محتوایی  فرهنگی یسرمایه

  ضریب همبستگی پیرسون  ١  (**) -٠٫٣٧٣

  )دوطرفه( داریمعنی  .  ٠٫٠٠٠  قضاوت محتوایی

  تعداد  ۴٠٠  ٣٩٠

  ضریب همبستگی پیرسون  (**) - ٠٫٣٧٣  ١

  )دوطرفه( داریمعنی  ٠٫٠٠٠  .  فرهنگی یسرمایه

  تعداد  ٣٩٠  ٣٩٠

 

4-3- بررسي ارتباط سرمایه ی فرهنگی خانواده ی افراد و قضاوت موسیقایي سبکی آن ها
افراد و قضاوت موسیقایی سبکی آن ها، نشان گرِ رابطه ی  بررسی رابطه ی سرمایه ی فرهنگیِ خانواده ی 
سطح  در  و   -0.395 را  رابطه  این  پیرسون،  همبستگی  ضریب  است.  متغیر  دو  این  معنی دار  و  منفی 

معنی داری 0.01% نشان می دهد.

فرهنگی  یسرمایه

  افراد یخانواده
  قضاوت سبکی

  ضریب همبستگی پیرسون  ١  (**) -٠٫٣٩۵

  )دوطرفه( داریمعنی  .  ٠٫٠٠٠  قضاوت سبکی

  تعداد  ۴٠٠  ٣٩٧

  گی پیرسونضریب همبست  (**) -٠٫٣٩۵  ١

  فرهنگی یسرمایه

  افراد یخانواده
  )دوطرفه( داریمعنی  ٠٫٠٠٠  .

  تعداد  ٣٩٧  ٣٩٧
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4-4- بررسي ارتباط سرمایه ی فرهنگی خانواده ی افراد و قضاوت موسیقایي محتوایی آن ها
بررسی رابطه ی سرمایه ی فرهنگی خانواده ی افراد و قضاوت موسیقایی محتوایی آن ها، نشان گر رابطه ی 
سطح  در  و   0.237 را  رابطه  این  پیرسون،  همبستگی  ضریب  است.  متغیر  دو  این  معنی دار  و  مثبت 

معنی داری 0.01% نشان می دهد.

جدول 5. ضریب همبستگی  پیرسون برای بررسی رابطه ی  سرمایه ی فرهنگی خانواده ی افراد و قضاوت  محتوایی

جدول 6. ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه ی سرمایه ی اقتصادی افراد و قضاوت سبکی

  قضاوت محتوایی
فرهنگی  یسرمایه

  فرد یخانواده

  ضریب همبستگی پیرسون  ١  (**) ٠٫٢٣٧

فرهنگی  یسرمایه

  خانواده
  )دوطرفه( داریمعنی  .  ٠٫٠٠٠

  تعداد  ٣٩٧  ٣٩٧

  ضریب همبستگی پیرسون  (**) ٠٫٢٣٧  ١

  )دوطرفه( داریمعنی  ٠٫٠٠٠  .  قضاوت محتوایی

  تعداد  ٣٩٧  ۴٠٠

 

بررسي ارتباط سرمایه ی اقتصادی افراد و قضاوت موسیقایي سبکی آن ها  -5-4
با اجرای ضریب همبستگی پیرسون، مشخص شد که رابطه ی سرمایه ی اقتصادی افراد و قضاوت موسیقایی 

سبکی آن ها منفی و معنی دار است: در سطح معنی داری 0.01 با میزان 0.317–.

  قضاوت فرهنگی  اقتصادی یهسرمای

  ضریب همبستگی پیرسون  ١  (**) -٠٫٣١٧

  )دوطرفه( داریمعنی  .  ٠٫٠٠٠  قضاوت سبکی

  تعداد  ۴٠٠  ٣٨٧

  ضریب همبستگی پیرسون  (**) -٠٫٣١٧  ١

  )دوطرفه( داریمعنی  ٠٫٠٠٠  .  سرمایه اقتصادی

  تعداد  ٣٨٧  ٣٨٧

 

4-6- بررسي ارتباط سرمایه ی اقتصادی افراد و قضاوت موسیقایي محتوایی آن ها
با اجرای ضریب همبستگی پیرسون مشخص شد که رابطه ی سرمایه ی اقتصادی افراد و قضاوت موسیقایی 

محتوایی آن ها مثبت و معنی دار است: در سطح معنی داری 0.01 با میزان 0.304.
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جدول 7. ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه ی سرمایه ی اقتصادی افراد و قضاوت محتوایی

جدول 8. نتایج حاصل از رگرسیون عوامل سرمایه ی اقتصادی و سرمایه ی فرهنگی برای پیش بینی متغیر قضاوت سبکی

  اقتصادی یسرمایه  قضاوت محتوایی

  ضریب همبستگی پیرسون  ١  (**) ٠٫٣٠۴

  )دوطرفه( داریمعنی  .  ٠٫٠٠٠ اقتصادی یسرمایه

  تعداد  ٣٨٧  ٣٨٧

  ضریب همبستگی پیرسون  (**) ٠٫٣٠۴  ١

  )دوطرفه( داریمعنی  ٠٫٠٠٠  .  قضاوت محتوایی

  تعداد  ٣٨٧  ۴٠٠

 

اجرای مدل رگرسیونی برای برآورد میزان پیش بینی متغیرهای وابسته به وسیله ی   -7-4

متغیرهای مستقل
ازآنجاکه ضریب همبستگی تنها توانایی سنجش شدت همبستگی دو متغیر نسبت به یکدیگر را دارد، 
برای سنجش میزان تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته و نیز سنجش قابلیت پیش بینی متغیرهای وابسته 
به وسیله ی متغیرهای مستقل، از مدل رگرسیونی استفاده شده است )دواس، 1386، 184(. در این قسمت 
با استفاده از مدل رگرسیونی، متغیرهای سرمایه ی اقتصادی و فرهنگی، برای پیش بینی متغیرهای قضاوت 

موسیقایی، ارزیابی شد.

4-7-1- نتایج رگرسیون سرمایه ی اقتصادی و فرهنگی جهت پیش بینی قضاوت 

موسیقایی سبکی
اقتصادی می توانند قضاوت  فرهنگی و هم عامل سرمایه ی  نشان می دهند که هم عامل سرمایه ی  نتایج 
موسیقایی سبکی را تبیین کنند. عامل سرمایه ی فرهنگی 1 درصد و عامل سرمایه ی اقتصادی 10 درصد 
از واریانس متغیر قضاوت موسیقایی سبکی و در مجموع 11 درصد از این واریانس را تبیین کردند و 
به این ترتیب، مشخص شد که قدرت تبیین و پیش بینی عامل سرمایه ی اقتصادی بیش  از قدرت تبیین و 

پیش بینی عامل سرمایه ی فرهنگی است.
 علاوه بر این، جهت ضریب بتا در دو عامل سرمایه ی فرهنگی و سرمایه ی اقتصادی، برای تبیین متغیر 
قضاوت موسیقایی سبکی، به ترتیب، مثبت و منفی است. به عبارت دیگر، هر چه سرمایه ی فرهنگی بالاتر 

و سرمایه ی اقتصادی پایین تر باشد، قضاوت موسیقایی افراد بیش تر متمایل به نگرش سبکی است.  

  داریسطح معنی  ضریب بتا  2R  واردشدهمتغیرهای 

  ٠٫٠٠٠  -٠٫٣٢۴  ٠٫١٠۵  اقتصادی یسرمایه

  ٠٫٠٠٠  ٠٫١٢٣  ٠٫٠١۵  فرهنگی یسرمایه

  ٠٫٠٠٠  ٠٫۴۴۶  ٠٫١١۴  فرهنگیی سرمایه + اقتصادی یسرمایه
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نتایج رگرسیون سرمایه های اقتصادی و فرهنگی برای پیش بینی قضاوت    -2-7-4

موسیقایی محتوایی
اقتصادی می توانند قضاوت  فرهنگی و هم عامل سرمایه ی  نشان می دهند که هم عامل سرمایه ی  نتایج 
موسیقایی محتوایی را تبیین کنند. عامل سرمایه ی فرهنگی 2 درصد و عامل سرمایه ی اقتصادی 9 درصد 
از واریانس متغیر قضاوت موسیقایی محتوایی و در مجموع 11 درصد از این واریانس را تبیین کردند، و 
به این ترتیب مشخص می شود که قدرت تبیین و پیش بینی عامل سرمایه ی اقتصادی بیش از قدرت تبیین 

و پیش بینی عامل سرمایه ی فرهنگی است.
 علاوه بر این، جهت ضریب بتا در دو عامل سرمایه ی فرهنگی و سرمایه ی اقتصادی، به منظور تبیین متغیر 
قضاوت موسیقایی محتوایی، به  ترتیب، منفی و مثبت است. به عبارت دیگر، هر چه سرمایه ی فرهنگی کم تر 

و سرمایه ی اقتصادی بیشتر باشد، قضاوت موسیقایی افراد بیش تر به نگرش محتوایی متمایل است.

جدول 9. نتایج حاصل از رگرسیون عوامل سرمایه های اقتصادی و فرهنگی برای پیش بینی متغیر قضاوت محتوایی

  داریسطح معنی  ضریب بتا  2R  واردشدهمتغیرهای 

  ٠٫٠٠٠  ٠٫٣١٢  ٠٫٠٩٧  اقتصادی یسرمایه

  ٠٫٠٠٠  -٠٫١۵٧  ٠٫٠٢۵  فرهنگی یسرمایه

  ٠٫٠٠٠  ٠٫۴٧  ٠٫١١٩  فرهنگیی سرمایهاقتصادی+ یسرمایه

 

5- نتیجه گیری
سبکی  موسیقایی  قضاوت  و  افراد  فرهنگی  سرمایه ی  بین  شد  مشخص  به دست آمده،  نتایج  به  توجه  با 
آن ها، رابطه ای مثبت و معنی دار، با ضریب همبستگي 0.346 و در سطح معني داري 0.01%، وجود دارد. 
به عبارت دیگر، هر چه سرمایه ی فرهنگي فرد بیش تر باشد، قضاوت و درک وی از موسیقی بیش تر به  
سمت طیف سبک گونه ی موسیقی گرایش دارد. این در حالی ا ست که رابطه ی سرمایه ی فرهنگی افراد 
معنی داری  در سطح  و  با ضریب همبستگی 0.373-  معنی دار،  و  منفی  محتواگونه ی آن ها  قضاوت  و 
0.01%، است. یعنی هر چه سرمایه ی فرهنگی فرد بیش تر باشد، قضاوت و درک وی از موسیقی گرایش 

کمتری به سمت طیف محتوایی موسیقی دارد. 
بر اساس نتایج حاصل، بین سرمایه ی فرهنگی خانواده ی افراد و قضاوت موسیقایی سبک گونه ی آن ها 
با ضریب همبستگي 0.395- و در سطح معني داري 0.01%، وجود دارد.  رابطه ای منفی و معني دار، 
به عبارت دیگر، هر چه سرمایه ی فرهنگي خانواده ی فرد بیش تر باشد، قضاوت و درک وی از موسیقی 
گرایش کمتری به  سمت طیف سبکی موسیقی دارد. این در حالی  است که رابطه ی سرمایه ی فرهنگی 
خانواده ی افراد و قضاوت محتوایی آن ها، رابطه ای مثبت و معنی دار، با ضریب همبستگی 0.237 و در 
سطح معنی داری 0.01%، است. یعنی هر چه سرمایه ی فرهنگی خانواده ی فرد بیش تر باشد، قضاوت و 

درک وی از موسیقی بیش تر به سمت طیف محتوایی موسیقی است. 
همچنین مشخص شد بین سرمایه ی اقتصادي افراد و قضاوت موسیقایی سبکی آن ها رابطه ای منفی 
و معني دار، با ضریب همبستگي 0.317- و در سطح معني داري 0.01%، وجود دارد. به عبارت دیگر، 
هرچه سرمایه ی اقتصادی فرد بیش تر باشد، قضاوت و درک وی از موسیقی گرایش کم تری به  سمت طیف 
سبکی موسیقی دارد. رابطه ی سرمایه ی اقتصادی افراد و قضاوت محتواگونه ی آن ها مثبت و معنی دار و 
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با ضریب همبستگی 0.304 و در سطح معنی داری 0.01% است. یعنی هر چه سرمایه ی اقتصادی فرد 
بیش تر باشد، قضاوت و درک وی از موسیقی بیش تر به سمت طیف محتوایی موسیقی است. 

نتایج این پژوهش، تأییدی بر این باور است که قضاوت درباره ی ویژگي هاي موسیقي ارتباط مستقیمي 
با مسیري دارد كه فرد در زندگي خویش مي پیماید. سرمایه ی فرهنگي فرد ابزاري را در اختیار وي قرار 
مي دهد که بتواند با زبان میدان هنري آشنا شود. هرچقدر آشنایي فرد با سرمایه هاي میدان هنري بیش تر 
باشد، امكان بیش تري برای یافتن موقعیتی مسلط تر در این میدان خواهد داشت. در این پژوهش، برای 
عملیاتي كردن مفهوم »درك افراد از موسیقي«، دو نوع گرایش موسیقایي »سبكی« و »محتوایی« عملیاتي 
شد. در تبیین گرایش سبكی باید گفت افرادي كه با این گرایش طبقه بندي مي شوند، ویژگي اصلي هنرمند 

حاضر در میدان موسیقي را بیش تر پشتكار مي دانند تا استعداد هنري او. 
یکی از راه های تبیین چرایی وجود ارتباط نزدیک میان قضاوت موسیقی افراد و سرمایه های فرهنگی 
و اقتصادی آن ها و نیز خانواده ی آن ها، بررسی ملكه ی افراد است. اگر فرد در خانواده اي با سرمایه ی 
فرهنگي بالا پرورش یافته باشد )آن چنان که در مورد افرادي با نگرش محتوایی صدق مي كند(، وي در 
ارجاع به سرمایه ی نمادین میدان موسیقي، بیش از همه استعداد را معیار مي داند، زیرا برخلاف گروه دوم 
به گونه ای  به واسطه ی پرورش در خانواده و  استعداد آن چیزي است كه  با نگرش سبكی(،  افراد  )یعني 
ناهشیار، در اختیار وي قرار گرفته است. این در حالي  است كه تنها ابزاري كه افراد بدون پیش زمینه ی 
میدان  ارزشمند  سرمایه هاي  کسب  برای  مبارزه  براي  خانوادگي،  سرمایه ی  نبود  شرایط  در  فرهنگي ، 
براي  به همین سبب هنگام شنیدن آثار موسیقایي،  اختیار دارند، تلاش و پشتكار است و  موسیقي در 
تشخیص جایگاه آن، در درجه ی نخست به سبك اثر توجه مي كنند تا به درون مایه و محتوا، زیرا شناسایي 

درون مایه و محتواي آثار ارزشمند هنري، نیازمند آشنایي با آن در خانواده است.
میزان اندك سرمایه ی فرهنگي خانوادگي فرد، نگرش او را بیش تر به سمت شناسایی قواعد میدان 
هنري متمایل می سازد تا توجه به محتواها، تم ها و تنالیته ها. از نظر این گروه از افراد، اثر موسیقایي خوب 
اثری است كه بیش از احساسات، به قواعد هنري توجه دارد. برای این افراد، در بحث درباره ی اثر هنری، 
عناصر و ویژگی های درونی اثر بیش از هر چیز دیگری در تعیین ارزش آن مؤثرند و ویژگی های بیرونی 
اثر، که توجه به احساسات را می توان یکی از مهم ترین آن ها دانست، از اهمیتی ثانویه برخوردارند. باید 
گفت که با در نظر داشتن میدان هنری، داشتن چنین نگرشی تنها سازوكار بقا درون میدان هنري و تنها راه 
رسیدن به تمایز درون این میدان است. این موضوع درباره ی کسانی که از میزان بالاي سرمایه ی فرهنگي 
خانوادگي برخوردارند، معکوس است. آن ها از طریق ملکه ای که درون خانواده ای با سرمایه ی فرهنگی 
بالا پرورش پیدا کرده است، با آثار ارزشمند آشنا شده اند و از همین رو، سازوکاری که موجب تمایز 
آن ها در میدان می شود، برای آن ها فراهم است. دارندگان سرمایه ی فرهنگي به  دلیل آشنایي با رمزگان 
پشتكاري  متكي اند؛  پشتكار  به  بیشتر  ندارند،  را  توانایي  این  که  با کسانی  مقایسه  در  موسیقي،  حوزه ی 
موسیقایي،  رمزگان  با  یعني آشنایي  موسیقي،  میدان  نمادین  به سرمایه ی  زمینه ساز دست یابي آن ها  كه 
متمایز ساختن  براي  ندارند،  را  این آشنایي  ازآنجاکه  اقتصادي،  دارندگان سرمایه ی  مقابل،  در  مي شود. 
آثار هنري خوب از بد، به عناصري همچون استعداد فردي، درك زیبایي، موارد تازه و توجه به تكنیك 
روي مي آورند. توجه به این موارد حاصل جایگاهی است که موسیقی در زندگی روزمره ی آن ها دارد. 
موسیقی به این دسته از افراد کمک می کند مناسک زندگی روزمره ی خود را بهتر انجام دهند. برای مثال، 
این در حالی است که دارندگان  بهره می برند.  برای داشتن لحظات آرام در زندگی  از موسیقی »ملایم« 
سرمایه ی فرهنگی رهیافت دیگری نسبت به موسیقی و جایگاه آن در زندگی دارند. از نظر آن ها موسیقی 
حائز زبان خاص خود است و جز با توجه به عناصر و ویژگی های خاص آن نمی توان با این زبان آشنا شد. 
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پی نوشت ها

1. Pierre Bourdieu
2. Immanuel Kant
3. Erwin Panofsky
4. Blaise Pascal
5. Critique of Judgment
6. Altruistic
7. Refined
8. Iconique
9. Iconographique
10. Iconologique
11. Fresh eye
12. Conventional
13. Intrinsic
14. Dignity
15. Generative Structuralism
16. Agency and Structure
17. Practical
18. Relational
19. Gustave Flaubert
20. Trajectory
21. Parvenus
22. Strategying
23. The choice of the necessary
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Abstract
Sociology of knowledge is one of the oldest subfields in sociology. In this field the social determination of knowledge 
is investigated. Musical judgment is a kind of knowledge. Therefore, sociology of musical judgement is a subfield 
of sociology of knowledge. In sociology of musical judgement, the social determination of musical judgement is 
explored. In this research, the relations between musical judgement and cultural background and economic situation of 
the art students in Shiraz are investigated. The researcher tries to find out the relations between society and music, in a 
systematic way. In order to achieve this purpose, the Pierre Bourdieu’s theory was used. The purpose of this research is 
not to provide a wide variety of scientific statements about the mentioned relations and therefore, even in the theoretic 
literature, only the theories that have directly influenced Bourdieu are mentioned. Cultural capital, economic capital, 
stylistic judgement of taste and content-based judgement of taste are the main factors in this research and the question 
is: Do these factors have any influence on each other? The data is collected by the questionnaires in art institutions 
in Shiraz. The method of collecting data was systematic and random sampling. Using Cochran’s formula, 384 cases 
were chosen among 2,000 people. As it was mentioned before, the framework for this research is Bourdieu’s theory. 
Bourdieu’s theory is explained shortly and before that, the theories that have influenced Bourdieu’s theory –Kant, 
Panofsky and Blaise Pascal’s theories– are reviewed. Bourdieu believes that any person occupies a position in the 
fields in society. Therefore, every one in the field has a specific judgment about musical works of art, according to 
his position. He provides a research tool for the researcher to investigate the field. By using these conceptual tools, 
the researcher has wanted to introduce a viewpoint that is dynamic and does not provide a fixed theory about the 
relationship between society and art. Results achieving by Using Pearson’s correlation coefficient, show that there is a 
positive and significant relation between these factors: cultural capital and stylistic judgment of taste, cultural capital 
of the family and content-based judgment of the taste, economic capital and content-based judgment; while there is a 
negative and significant relation between these factors: cultural capital and content-based judgment of taste, cultural 
capital of the family and stylistic judgment of taste, economic capital and stylistic judgement of taste. Considering 
these results, we could say that in the field of art institutions in Shiraz, the theory of Bourdieu is approved and there 
are relations between the abovementioned factors. Society influences our judgement of musical taste. At the end of the 
article these factors are explained and the way they influence the judgement of taste is discussed.
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